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مرضیه میرزاپور| آسانسور در �بقه ه�تم بازار مل� ایستاد. ب�ه هایی 

کـه معلولیـت داشـتند، یکی یکـی همـراه خانواده هایشـان وارد 
�ر شـدند. جمعـی از نیکوکاران و خیران به اسـتقبال میهمان ها  تا
ایستاده بودند. سروصدا و ذوق وشوق ب�ه ها، ف�ا را پرکرده بود 
و این ح� خوشحالی از  یکی به دیگری منتق� می شد. جمعی از 
جامعه دارای معلولیت گلشـهر و تحت پوشـش م�سسه خیریه 
�ر بازار مل� محله شـهیدآوینی به مناسـبت  سیدالشـهدا(ع) در تـا

شـب یلدا کنار هم جم� شـدند.
در این جشـن، توان یابـان همراه جمعی از هنرمنـدان، فرهنگیان 

و ورزشـکاران محلی گلشـهر، آی�ن  شـب یلدا را گرامی داشـتند.

انت�ار شب یلدا و دورهمی○●�
سالن پر از شور و نشاط است. اینجا با این فضای گرم و صمیمی، خبری از 
سوز سرما نیست و بیشتر به ظهر تابستان می ماند تا نیمه شب زمستان.
توان یابان کنار هنرمندان و ورزشکاران و چهره های نام آشنای گلشهر 
و مشـهد لبخنـدی بـه لب دارنـد. حیدر رضایـی که سال هاسـت در یک 
حادثـه دچـار قطـ� نخاع شـده اسـت، می گویـد: وقتـی در این جشـن ها 
کنـار هـم جمـ� می شـویم و تجدیـد دیـدار می کنیـم، روحیـه مـا شـادتر 
می شـود. امیدواریـم این گونـه برنامه هـا ادامـه داشـته باشـد تـا مـا هـم 

در روزهایی از سـال حس بهتری داشـته باشیم.
زهـرا رضایـی کـه معلولیـت ذهنـی دارد، بـا لبخنـد عمیقـی می گویـد: در 

جشـن های همدلـی واقعـا بـه مـن خـوش 
می گذرد. ما هرسال نزدیک شب یلدا منت�ریم 

تـا خبر دهند که به جشـن همدلی دعوت شـده ایم.
فاطمـه پناهـی که مادر سـه فرزنـد دارای معلولیت ذهنی و 

جسـمی اسـت، می گویـد: اینکـه بچه هـای ما فرصتـی پیـدا می کنند 
تـا خوشـحال باشـند بـرای مـا خیلـی ارزش دارد و همیشـه خیّرانـی را که 

باعـث شـادی مـا می شـوند، دعـا می کنم.

کنار همدیگر○●� انرژی خوب 
زینـب بیـات، چهـره فرهنگـی و گوینـده رادیـو، و همچنیـن ابوطالـب 
م�فـری، شـاعر نام آشـنا و مسـ�ول خانـه فرهنـگ دُرّ دری، مهمانـان 
ویـژه ایـن محفل هسـتند. م�فـری درباره ایـن برنامه می گوید: جشـن 
همدلـی یـک برنامـه ارزشـمند اسـت؛ زیـرا بـه گروهـی از اجتمـاع توجـه 
که این گروه به  دارد کـه هم محدودیت و هـم محرومیت دارند. ازآنجا
رنـج مضاعفی نسـبت به سـایر آدم ها دچارنـد، هر نهادی دربـاره آن ها 
فعالیتی داشته باشد، فی نفسه ارزشمند است، ولی این گونه برنامه ها 
گر طوری سازمان دهی شود که در طول سال باهدف مشخصی برای  ا

توان یابـان برگـزار شـود، خیلی بهتر می شـود.
نیـلا غفـوری ازجملـه مجری هـای خـوب گلشـهر کـه در رسـانه هـم 
فعالیت دارد، درباره این اتفاق خوب در محله می گوید: اجرای این 
گونـه برنامه هـا بسـیار ضـروری و عالی اسـت؛ زیـرا فرهنـگ مهربانی 

و همدلـی را در مـردم به خصـوص اهالـی محلـه رواج می دهـد. ایـن 
موضـوع کـه افـرادی هسـتند کـه توان یابـان عزیـز را درک می کننـد،

سـتودنی اسـت. وقتـی ایـن حـال خـوب را در فضـای جشـن شـاهد 
بـودم مـن هـم انـرژی گرفتم.

داشتن حال خوب○●�
سـیدباقر حسـینی کـه مسـ�ولیت برگـزاری برنامـه جشـن همدلـی را بـه 
عهـده دارد، می گویـد: هـدف مـا از برگـزاری ایـن جشـن ها این اسـت که 
بتوانیم از گروه های آسیب پذیر جامعه حمایت کنیم و برای لح�اتی،

حـال خـوب و درلح�ه بـودن را برای آن ها رقـم بزنیم.
غلام سرور حمیدی، مس�ول کل م�سسه نیکوکاری سیدالشهدا(ع)،

می گویـد: مـا اسـم ایـن برنامه هـا را جشـن همدلـی گذاشـته ایم تـا 
بتوانیـم ایـن افـراد را بیشـتر درک کنیـم. همان طورکـه همـه مـا 
می دانیـم ایـن عزیـزان در شـرای� عـادی هـم زندگـی سـختی دارنـد 
و مـا می خواهیـم بـا ایجـاد فضایـی شـاد، لح�ه هایـی از زندگـی را 

بـرای آن هـا آسـان تر کنیـم.

نیکوعقیده| بعداز گ�شـت سـال ها هنوز داغ برادر شـهیدش را در 

سینه دارد و خا�رات او را فراموش نکرده است.
کن قدیمی محله  مهـدی �زتیان متولد سـال۱۳۴۳ اسـت و سـا
چهنـو. او هی� وقـت فکـرش را هـم نمی کـرد کـه بـرادر کوچکـش 
شهید شود، هرجا او بود، خنده و شوخی و لبخند هم بود. حسین 
�زتیان متولد سـال۱۳۴۷ بود و یکم اردیبهشت سال۱۳۶۶ در 

من�قه بانه با گلوله مسـتقیم دشـمن به شـهادت رسـید.
مهدی خا�رات زیادی از او دارد اما جز�یات شبی که خبر شهادت 

ک نمی شود. برادر را به او رساندند، هی� وقت از ذهنش پا

تح�ی� در تهران○●�
مهدی آن سـال ها دانشجوی رشـته«  دبیری فنی» بود. تازه یک سال 
از قبولـی اش در دانشـگاه شـهیدرجایی تهـران می گذشـت. از مشـهد 
دل کنـده بـود و در خوابـگاه زندگـی می کـرد؛ جایـی کـه هم اتاقی هـا و 
دوستانش هرکدام از گوشه ای از ایران آمده بودند و اصالتی داشتند؛

لر، ترک، شـیرازی، اصفهانی. خـودش می گوید بچه ها خونگرم بودند 
و هیچ وقت احسـاس غریبی نمی کرد، اما با همه  این ها، هیچ کس 

جـای خالی بـرادر کوچکش، حسـین، را برایش پـر نمی کرد.
از همان کودکی، حسین برایش متفاوت بود. علاقه اش به 

او فق� از سر برادری نبود؛ انگار دل بستگی عمیق تری 
در کار بـود. البتـه ایـن حس فق� مخصـوص مهدی 

نبود. حسـین در خانواده و بین فامیل «سـتاره اش 
درخشان بود».

شبی که حسین از مشهد به خوابگاه او در تهران 
آمـد، همـان اتفـاق همیشـگی افتـاد. دوسـتان 

مهـدی خیلـی زود بـا او گـرم گرفتنـد. امـا پشـت ایـن دیـدار، تصمیمـی 
گهان تصمیم گرفته شـده بود به جبهه  جدی  گرفته شـده. حسـین نا
بـرود. قبـل از اعـزام، آمـده بود  تا یکی دو شـب کنـار برادرش باشـد و بعد 
مسـتقیم از همان جـا راهـی شـود. مهـدی می گویـد: بـرادرم را از جانـم 
گـر تصمیمی  بیشـتر دوسـت داشـتم، امـا چیزی نگفتـم. می دانسـتم ا

بگیـرد، دیگر کسـی جلودارش نیسـت.
حسین رفت و چند هفته  هیچ خبری از او نرسید.

شاید حسین شهید شده○●�
شـبی که صبحش خبر شهادت حسین را آوردند، مهدی خواب های 
آشفته می دید. ساعت۳ نیمه شب با کابوس از خواب پرید و فریاد زد.

دوسـتش کـه اهل لرسـتان بـود، هراسـان از جا پرید و پرسـید چه شـده.
مهدی فق� یک جمله گفت:«شـاید حسـین شهید شده.»

صبـ�، آن خـواب را جـدی نگرفـت. بـه دانشـگاه رفـت. اما عصـر، وقتی 
به خوابگاه برگشـت، یک نفر را دید که دم در ایسـتاده اسـت؛ آمده بود 
خبر شـهادت حسـین را بدهد. خودش هم نمی داند چطور وسـایلش 
را جمـ� کـرد. همه چیـز در چنددقیقـه اتفـاق افتـاد. فقـ� می دانسـت 
بایـد به مشـهد برسـد. مجید، دوسـتش کـه اهل کاشـمر بـود، موتورش 

را روشـن کـرد و او را تا فرودگاه رسـاند.

دیدار آخر○●�
پرواز سـاعت۱۰ شـب بـود و مهدی حوالی سـاعت۸ به فرودگاه رسـید.
هنـوز در شـوک بـود. گریـه نمی کـرد. تنهـا چیـزی کـه برایـش مهـم بـود،

رسـیدن بـه مراسـم تشـیی� و آخریـن دیدار بـا بـرادرش بود.
پشـت گیـت گفتنـد همـه  بلیت هـا فروختـه شـده اسـت و فقـ� همـان 
پـرواز سـاعت۱۰ وجـود دارد. مهـدی درمانده گوشـه ای کز کرد، سـرش 

را میـان دسـت هایش گرفـت و همان جـا نشسـت.
در همـان حـال، یکـی از کارکنـان فـرودگاه بـه او نزدیـک شـد. علـت 
ناراحتـی اش را پرسـید. چنددقیقـه بیشـتر طـول نکشـید؛ بـا 
مسـ�ول گیـت صحبـت کـرد و وقتـی برگشـت، یـک بلیـت 
در دسـتش بود؛«عجلـه داشـتم و حتی درسـت متوجه 
نشـدم آن مـرد کـه بود و چطـور بلیت را جـور کرد. فق� 
گر او نبود، شاید آخرین دیدار با برادرم  می دانم که ا

را از دسـت مـی دادم. هرچـه بود، کار خـدا بود.»
 آقـا مهـدی  خـودش را بـه مشـهد رسـاند و بـرای  

همیشـه بـا حسـین خداحاف�ـی کـرد.
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